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  اسخ به سه استدلالپازدواج به مثابه اقدامي اخلاقي؛ 
  ∗ياردكان يسيدحسن اسلام

  

  چكيده
ــن    ــلط و كه ــرش مس ــر نگ ــدسدر براب ــاهد   مق ــت آن، ش ــودن ازدواج و مطلوبي ب

گيري و گسترش نگاهي هستيم كه اين نهاد را، نه برخـي مسـائل و حواشـي     شكل
ــول برخــي فوايــد روان  آن را، غيراخلاقــي مــي ــا  شــمارد و در عــين قب شــناختي ي

كوشـد   مقالة حاضر مي. پردازد اجتماعي آن، از منظر اخلاقي به نقادي ازدواج مي
با اين هدف، سه اسـتدلال اصـلي بـر    . بررسي و قوت آن را  بسنجداين ديدگاه را 

اسـتدلال نخسـت بـر    . ضـد ازدواج در ايـن مقالـه گـزارش و ارزيـابي شـده اسـت       
دومـين  . كنـد  ناممكن بودن عشق پايدار، كه در ازدواج ضروري است، تأكيد مـي 

 كنـد و سـومين اسـتدلال بـر     آميـز بـودن ازدواج را برجسـته مـي     استدلال مخـاطره 
  .فشارد ناسازگاري عواطف و عقلانيت در ازدواج پاي مي

شـناختي   شناسي تكاملي، مطالعات زيسـت  هاي روان نگارنده با استفاده از يافته 
پـردازد و بـا سـلوكي     شناسي اجتماعي، به تحليل اخلاقـي ايـن دلايـل مـي     و روان

در . دهـا را نشـان ده ـ   كوشـد ناكارآمـدي آن   صرفاً فلسفي، نه روايي و نقلـي، مـي  

                                                
 .دانشگاه اديان و مذاهب ،پرديسان :قم ،دانشيار دانشگاه اديان و مذاهب -∗

eslamis@rocktmail.com 
  14/03/1392: تاريخ تأييد                                               15/02/1392: دريافتتاريخ 
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چنان ايـن   كشد و هم پايان، نگارنده دليلي اخلاقي براي مقبوليت ازدواج پيش مي
  .شمارد نهاد را اخلاقاً قابل دفاع مي

  

  هاي كليدي واژه
ــق،     ــك، عشـــ ــلاق ريســـ ــق و ازدواج، اخـــ ــلاق ازدواج، عشـــ ازدواج، اخـــ

  .پذيري، كانت مخاطره
 

  درآمد 
ــف، ازدواج     ــع مختل ــان جوام ــاريخ و در مي ــول ت ــي   در ط ــا اخلاق ــه تنه ــري ن ام

قــوانين و هنجارهــا نيــز . شــده اســت كــه در مجمــوع عملــي مقــدس شــمرده مــي 
ــه ــه ب ــي       گون ــاد ازدواج م ــت نه ــه تقوي ــه در نهايــت ب ــد ك در . انجاميــد اي بودن

ــدس  ــه تقـ ــدرن كـ ــز     دوران مـ ــاد ازدواج نيـ ــد، نهـ ــاز شـ ــالم آغـ ــي از عـ زدايـ
ــي ــد  ب ــيب نمان ــد و ا     . نص ــف نمان ــد متوق ــين ح ــئله در هم ــا مس ــاد در  ام ــن نه ي

هــاي اخيــر ســخن از    معــرض حملاتــي قــرار گرفــت تــا آن كــه طــي دهــه       
ــي       ــاني م ــت و كس ــده اس ــان آم ــه مي ــاد ازدواج ب ــودن نه ــي ب ــند  غيراخلاق كوش

  .دلايلي بر ضد آن از منظر اخلاقي اقامه كنند
ــرده        ــران ك ــور را نگ ــات كش ــلاق مقام ــدة ط ــاي فزاين ــه آماره ــالي ك در ح

ــردم را    اســت، شــاهد بيلبوردهــاي بزرگــي در  ســطح شــهر تهــران هســتيم كــه م
چنــان در متــون  هــم. كنــد تشــويق بــه داشــتن فرزنــد بيشــتر و زنــدگي شــادتر مــي 

ــاد   ــا از نه ــدس«رســمي م ــي» مق ــخن م ــال آن ازدواج س ــي در  رود، ح ــه نگرش ك
كنـد، كـه ايـن     زدايـي مـي   گيـري اسـت كـه نـه تنهـا از ازدواج تقـدس       حال شكل

ــي  ــي م ــاد را غيراخلاق ــمارد نه ــي. ش ــده در چن ــي ش ــاي قطب ــار را    ن فض ــة ك ، ميان
ــيچ    ــر ه ــردن، نظ ــيش ب ــنظم پ ــي م ــرفتن و بحث ــرد   گ ــد ك ــأمين نخواه ــك را ت . ي

ــب   ــبك بحــث را عق ــن س ــيني از  گروهــي اي ــاه» اصــول«نش ــوعي كوت ــدن  و ن آم
داننـــد؛ در مقابـــل، گروهـــي آن را نتيجـــة برجـــاي مانـــدن رســـوبات        مـــي

ــه ــي      انديش ــده م ــارج ش ــده و از رده خ ــه ش ــاي كهن ــمارند ه ــن همــه،    .ش ــا اي ب
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ــي ــه   م ــا ب ــن فض ــم در اي ــام  كوش ــكلي نظ ــاع    ش ــودن ازدواج دف ــي ب ــد از اخلاق من
  .كنم و حداقلي از آن را امري اخلاقاً قابل دفاع معرفي نمايم

كوشـــد بـــا تحليـــل سرشـــت ازدواج و  بـــا ايـــن نگـــاه، مقالـــة حاضـــر مـــي 
ــه ازدواج امـــري اخلاقـــي اســـت و    ــان دهـــد كـ كاركردهـــاي اساســـي آن نشـ

ــذير دفــاع ــه . پ ــل ب ــا نشــان    ايــن تحلي ــي آن اســت ت ــوعي حــداقلي اســت و در پ ن
ــه    ــي جنب ــارغ از برخ ــد ازدواج، ف ــولاً عق ــد اص ــاريخي و   ده ــي و ت ــاي فرهنگ ه

ــه     محــدوديت ــد ب ــي نيرومن ــاع اســت و دلايل ــل دف هــاي آن، از منظــر اخــلاق قاب
ــي ــود آن م ــت      س ــده اس ــه ش ــد آن اقام ــر ض ــه ب ــي ك ــيد و دلايل ــيش كش ــوان پ ت

  .نيست قادر به اثبات مدعا
  

  سه استدلال عليه ازدواج
ازدواج هــم مثــل ســيگار موجــب تبــاهي و فســاد  «: زمــاني اســكار وايلــد نوشــت

ــران    ــي گ ــا خيل ــت، منته ــلاق اس ــي   اخ ــام م ــر تم ــود ت ــد، (» ش ). 205: 1379وايل
كوشــند  ظــاهراً ايــن ايــده در كشــور مــا جــدي گرفتــه شــده اســت و كســاني مــي 

ــا     ــي نش ــه امــري غيراخلاق ــه مثاب ــال جــاري، در   . ن دهنــدازدواج را ب ــل س اواي
ــتاد       ــه اس ــر و ب ــودن ازدواج منتش ــي ب ــد اخلاق ــر ض ــل ب ــنج دلي ــازي پ ــاي مج فض

ــان منســوب شــد  ــاغ   . مصــطفي ملكي ــاي حســين دب ــد آق ــي آن، كســاني مانن در پ
آقــاي ابوالقاســم فنــايي در تماســي . هــا پاســخ دهنــد كوشــيدند بــه ايــن اســتدلال

ــفحة شخصـ ـ     ــان، در ص ــل از ايش ــه نق ــان و ب ــا ملكي ــن   ب ــه اي ــت ك ــود نوش ي خ
ــدگاه وي را        ــت دي ــده و درس ــدا ش ــود ج ــلي خ ــت اص ــل از باف ــخنان و دلاي س

ــاب نمــي  ــد بازت ــر ايــن انتســاب و        از آن. ده ــان تــاكنون در براب جــا كــه ملكي
ــه آن     ــتناد ب ــرده اســت، از اس ــار نظــر نك ــكل مســتقيمي اظه ــه ش ــا و  اســتدلال ب ه

ــل آن ــي تحلي ــا م ــه آن  ه ــين حــال بنماي ــذرم، در ع ــا را د گ ــث  ه ــن بح ــول اي ر ط
ــت   ــواهم داش ــود خ ــراروي خ ــان     . ف ــط هم ــا بس ــوه ي ــل وج ــن دلاي ــع، اي در واق

ــه آن  ــه دو  . هــا خــواهم پرداخــت دلايلــي اســت كــه ب ــا پــيش از ايــن گــذر، ب ام
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ــارة ايــن دلايــل اشــاره مــي  نخســت، قــوام و مايــة مشــترك ايــن  . كــنم نكتــه درب
ــات در تصــميم  ــه و هيجان ــود دلايــل، نقــش عاطف ــري ب ــن منظــ. گي ــه از اي ر، گفت

كــه مبتنـي بــر عواطــف متغيــر   شــد كــه ازدواج امــري اسـت پايــدار، حــال آن  مـي 
اســت و چــون امكــان نگهداشــت و تثبيــت عواطــف وجــود نــدارد، اصــولاً تــن   

ــه  ــه رابط ــت   دادن ب ــذيرفتني اس ــدار ناپ ــة دوم آن. اي پاي ــث    نكت ــن بح ــه در اي ك
ــوعي      ــلاً ن ــود و عم ــده ب ــم آم ــا ه ــدآوري ب ــاً فرزن ــم ازدواج و تقريب ــط  حك خل

ــود  ــه ب ــه بحــث نخســت خــواهم   . مبحــث صــورت گرفت در ايــن جــا، مــن تنهــا ب
پرداخـــت و از بحـــث مســـئلة فرزنـــدآوري دوري خـــواهم جســـت تـــا بتـــوانم  

حــال اگــر از ايــن دلايــل پنجگانــه بگــذريم چــه  . بحثــي متمركــز را دنبــال كــنم
  ماند؟ چيزي براي ما بر جاي مي

ا پيش بـرد و از فيلسـوفان ايـن    توان اين بحث ر چنان مي رسد كه هم به نظر مي
اسـتدلالي بـر ضـد    «دن مولر، استاد فلسـفة اخـلاق، در مقالـة    . عرصه ياري گرفت

زَب    بندي مي ، استدلالي صورت»ازدواج  The(كند كه آن را استدلال شخص عـ

Bachelor's Argument (دهـد از آن جـا    كوشد نشان  وي در اين مقاله مي. نامد مي
به عشقي پايدار استوار است و چنـين تعهـدي نـاممكن اسـت،      كه ازدواج بر تعهد

ايدو لانداو، در مقـام رد مـولر، اسـتدلالش را بـه     ). Moller,2003(پس خطا است 
ــي    ــه م ــر تجزي ــتدلال ديگ ــدي آن  دو اس ــد و ناكارآم ــي   كن ــان م ــا را نش ــد  ه ده

)Landau,2004 .(بنــدي خــود را از اســتدلال پيشــين  مــولر در پاســخ وي صــورت
چنـان از موضـع خـويش دفـاع      كوشد هم كند و با پاسخ به لانداو، مي زي ميبازسا
حال، با مرور اين سه مقالـه و آنچـه كـه در فضـاي مجـازي      ). Moller,2005(كند 

كوشم سه استدلال بر ضـد   هاي شفاهي در اين عرصه، مي منتشر شده است و گفته
ايـن سـه اسـتدلال    . هـا را تحليـل و ارزيـابي كـنم     ازدواج را  بازسازي و سپس آن

  :  عبارتند از
  استدلال بر اساس عشق. يك

  استدلال بر اساس ارزشمندي. دو
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  استدلال بر اساس عواطف. سه
تــوان ايــن ســه  البتــه مــي. حــال ببينــيم كــه مــدعاي ايــن ســه اســتدلال چيســت

ــه      ــي ب ــه واف ــه دســت داد ك ــري از آن ب ــي فروكاســت و تقري ــه يك اســتدلال را ب
اي را برجســته  رسـد هـر اســتدلال جنبـه    ل، بــه نظـر مــي بــا ايـن حـا  . مقصـود باشـد  

بنـدي اصـراري داشـته باشـم،      كـه بـر ايـن تقسـيم     آن بـه همـين دليـل بـي    . كنـد  مي
  .دانم آن را براي پيشبرد بحث مفيدتر مي

  
  استدلال بر اساس عشق .1

ــدار،        ــت پاي ــدي اس ــول تعه ــه ازدواج قب ــت ك ــتدلال آن اس ــن اس ــوهر اي گ
اســت كــه امــري اســت ناپايــدار و ايــن كــار  كــه بــر عشــق اســتوار شــده حــال آن

  :بندي مولر چنين است صورت. اخلاقاً خطا است
ديگـــر را  شـــوند تـــا پايـــان يـــك زوجـــين در آغـــاز ازدواج متعهـــد مـــي. 1

دوسـت بدارنــد؛ در حــالي كـه بــه احتمــال زيـاد بــه تــدريج ايـن عشــق كمرنــگ     
  . پايد شود و نمي رنگ مي و يا بي

ــي  . 2 ــدة ازدواج ــا آين ــب م ــا    غال ــد ب ــل مســتمر باش ــق متقاب ــدون عش ــه ب را ك
  .نگريم كم ناهمدلي مي وحشت و هراس يا دست

ــدون    . 3  ــي ب ــرض ازدواج ــان را در مع ــه ازدواج خودم ــدام ب ــا اق ــه، ب در نتيج
ــرار داده    ــت، ق ــامطلوب اس ــه ن ــوعي ك ــت    عشــق، از ن ــا اس ــار خط ــن ك ــم و اي اي

)Moller, 2003; 79.(  
. كشـد  هاي تجربي، اين استدلال را پيش مـي  يافتهمولر به استناد ارقام و آمار و 

كـه ازدواج تـن    نخسـت آن . در اين استدلال چند نكته مفروض گرفته شده اسـت 
ديگـر را   پذيرنـد تـا پايـان عمـر يـك      دادن به تعهدي عمرانه اسـت و زوجـين مـي   

سـخنان زوجـين در هنگـام    . دوست بدارند و در غم و شـادي شـريك هـم باشـند    
تـا  «سيحي گويـاي همـين مطلـب اسـت؛ بـه خصـوص عبـارت        ازدواج در سنت م

دوم ). The Witherspoon Institute, 2006: 14(» كـه مـرگ مـا را جـدا سـازد      آن
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كنـد و بعـد از مـدتي حتـي      كه تجربه نشان داده است تبِ تنـد، زود عـرق مـي    آن
يابد و مـلال بـر آن    ها به يك زندگي روتين و عادي تنزلّ مي ترين ازدواج عاشقانه

شـود كـه يـا بايـد      اين جاست كه زنـدگيِ بـدون عشـقي آغـاز مـي     . شود چيره مي
زوجين به دروغ دم از عشق نداشته بزنند، كه برخلاف تعهد عاشـقي مـدام اسـت،    

. انـداز مطلـوبي نـدارد    آوري را ادامه دهند، كه چشم كه زندگي سرد و ملال يا آن
و سـوي ديگـر    در هر حال، ازدواج خطا است؛ چون يك سوي آن فريـب اسـت  

شـويم كـه همـة عمرمـان بـه       كه مـا متعهـد مـي    خلاصه آن. آن دلسردي و دلتنگي
شريك زندگي خويش عشق بورزيم، امـا ايـن كـار شـدني نيسـت و عشـق امـري        

  .تواند زيرساخت مناسبي براي تعهد به ازدواج باشد است متغير و نمي
  
  استدلال بر اساس ارزشمندي. 2

ــتدلال اول  ــي اسـ ــن اســـت كسـ ــه   ممكـ ــق، بـ ــد از طريـ ــذيرد و بكوشـ را بپـ
ــق  ــطلاح منط ــدين      اص ــاس ذوح ــن قي ــاو از دام اي ــاخ گ ــك ش ــتن ي ــان، شكس دان

پــذيرم كــه ممكــن اســت ازدواج بـــه      مـــي: در نتيجــه مــدعي شــود   . بگريــزد 
ــقي و        ــورت عش ــا در آن ص ــود، ام ــي ش ــقي منته ــدون عش ــترك ب ــدگي مش زن

ــي      ــين م ــق پيش ــايگزين عش ــازه ج ــدفي ت ــد عاشـ ـ   ه ــثلاً، تعه ــود و، م قانه بــه ش
ايــن . شــود پـرورش فرزنــدان خـوب، جانشــين تعهـد بــه عشــق ميـان زوجــين مـي     

  .رسد جاست كه نوبت استدلال دوم فرا مي
گوهر اين استدلال آن است كه اصـولاً تـن دادن بـه ازدواج، ورود بـه عرصـة      

اي اسـت كـه مسـتلزم ريسـك بـالايي اسـت و اگـر مـا نگــاهي          خطيـر و ناشـناخته  
رسـد كـه ازدواج كـاري     ذارانه داشته باشـيم، بـه نظـر نمـي    گ دورانديشانه و ارزش

در واقـع، ايـن اسـتدلال را لانـداو بـر اسـاس نظـر مـولر اسـتخراج          . ارزشمند باشد
 :Landau, 2004(پـردازد   كند و به مثابه يك دليـل مسـتقل بـه تحليـل آن مـي      مي

اقلانـه  اي بـا ريسـك بـالا ع    بر طبق اين استدلال، وارد شدن در چنين معامله). 479
امـا چنـين   . رسـد  نيست و براي كساني كه اهل ريسك نيستند معقول بـه نظـر نمـي   
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مولر در دفاع از موضع خود و براي بالا بردن . نيست كه از هر ريسكي پرهيز كرد
نما نيست، بـراي فهـم    جويد كه هرچند تمام قوت اين استدلال، از تمثيلي سود مي

نيـد خـدايان بـراي سـرگرم كـردن      تصـور ك . موقعيت خطير ازدواج مناسب است
. انـد  اند و شما را به شركت در آن فراخوانـده  خودشان يك بازي الهي راه انداخته

شما حق داريد از ورود به اين بـازي يكسـره خـودداري كنيـد؛ ولـي در صـورت       
حـال، بـه شـما    . ورود به بازي، بايد تا آخر خط برويد و راه بازگشتي وجود ندارد

اگـر بخـت يارتـان باشـد،     . ي از دو در را انتخاب و بـاز كنيـد  شود كه يك گفته مي
ها شريك آيندة زندگي شما منتظـر اسـت و شـما بـا او زنـدگي       پشت يكي از آن

امـا اگـر نابختيـار باشـيد،     . سرشار از عشق و محبتي تا پايـان عمـر خواهيـد داشـت    
كنيـد  پشت در كسي در انتظارتان خواهد بود كه بايد تا آخـر عمـر بـا او زنـدگي     

). Moller, 2003: 91(گونه حس و عاطفة مثبتـي بـه او داشـته باشـيد      كه هيچ آن بي
  حال، جاي پرسش است كه آيا ورود به اين بازي پرمخاطره ارزشمند است؟ 

  
  استدلال بر اساس عواطف. 3

كـه از اسـتنتاجي    كنند، بيش از آن غالب كساني كه امروزه اقدام به ازدواج مي
ميم رسيده باشند، بر اساس عواطـف و هيجانـات خـود تصـميم     عقلاني به اين تص

اي دارند از عشق بـه شـريك آينـدة زنـدگي      اين عواطف دامنة گسترده. اند گرفته
خود، كه جداگانه بحث شد، تا حس ترحم بـه او يـا احسـاس گنـاه در برابـر او و      

اي تـن دادن  اما ازدواج، اگر نگوييم همواره، دست كم غالباً،  بـه معن ـ . ها مانند آن
كه اين عواطف گذرا بـوده و پـس از مـدتي     به تعهدي مادام العمر است، حال آن

اي مخالف آن بدهد و مـثلاً نفـرت    شود و چه بسا جاي خود را به عاطفه ناپديد مي
هـاي سـخت زنـدگي،     در واقـع، در پـي ازدواج و واقعيـت   . جايگزين ترحم شـود 

كنـد   اين باره راسل از سيدني نقل مـي  در. بازند بسياري از عواطف اوليه رنگ مي
  ).116: 1377راسل، (» ازدواج سبد كاغذباطلة عواطف است«كه 
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ــادام   ــد م ــد زدن تعه ــب، پيون ــدين ترتي ــروري    ب ــراي ازدواج ض ــه ب ــر، ك العم
ــي، كــاري اســت نســنجيده،     ــر و گــذرا و گــاه غيرعقلان ــا عواطــف متغي اســت، ب

ــانه و غيراخلاقــي؛ زيــرا بــه همــان علتـ ـ     ي كــه امــروز شــيفتة ايــن    نادورانديش
ايـم، فـردا ممكـن اسـت شـيفتة فـرد ديگـري شـويم و چـون امكـان            شخص شـده 

ــه شــريك           ــي مــا ب ــق فعل ــوار اســت، عش ــا دش ــود نــدارد، ي ــا او وج ازدواج ب
شــود؛ لــذا بهتــر اســت آب را از  زنــدگي خــود بــه نفــرت و دلزدگــي تبــديل مــي

ــر ســعدي   ــه تعبي ــديم، كــه ب ــل ســرِ چشــمه شــايد گــرفتن «: سرچشــمه ببن ــه بي . »ب
ــال آن ــه   ح ــه رابط ــن دادن ب ــد ازدواج و ت ــد از تعه ــه بع ــار   ك ــن ك ــه، اي اي عمران

  .انجامد چنان هزينة بالايي دارد كه عملاً به نتايج غيراخلاقي مي
  

   گانه سههاي  بررسي استدلال
ــي   ــتدلال را م ــه اس ــن س ــه   اي ــوه س ــع وج ــوان در واق ــه ت ــتدلال   گان ــك اس اي از ي

ــت ــر   . دانس ــت ب ــه نخس ــي   در وج ــد م ــق تأكي ــر عش ــتدلال دوم   عنص ــود، اس ش
ــي   ــته م ــاطره را برجس ــث مخ ــف     بح ــئلة عواط ــا مس ــوم ب ــتدلال س ــد، و در اس كن

ــتيم  ــه هس ــي     . مواج ــه بررس ــه را جداگان ــه جنب ــن س ــر اي ــبب، در زي ــين س ــه هم ب
ــي ــي  م ــنم، ب ــاطع آن   آن ك ــايز ق ــدايي و تم ــر ج ــه ب ــم   ك ــته باش ــدي داش ــا تأكي . ه

  .ا تا چه حدي استه حال، بايد ديد كه قوت اين استدلال
  

  عشق و ازدواج. 1
عصـــارة اســـتدلال نخســـت آن بـــود كـــه عشـــق در ازدواج اساســـي اســـت  

ــدار نيســت، نمــي  ــي چــون پاي ــمار    ول ــه ش ــدار ب ــراي تعهــدي پاي ــايي ب ــد مبن توان
ــاع  و حمايــت نيســت  امــا ايــن اســتدلال بــه . رود ــل دف ــه . ســادگي قاب در واقــع، ب

تــوان ازدواج را از عشــق  رســد كــه مــاجرا بــرعكس باشــد و اصــولاً مــي نظــر مــي
در طـــول تـــاريخ، معمـــولاً عشـــق نقشـــي در ازدواج نداشـــته . ســـاختمتمـــايز 
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ــان ــي   اســت و هم ــان م ــون و همكــارانش خاطرنش ــا اتكينس ــه ريت ــه ك ــد،  گون كنن
  ). 618: 1385اتكينسون، (اي است  تازه  ازدواج به دليل عشق، خود پديده

ــت       ــوعي فعاليـ ــدتاً نـ ــي و عمـ ــي عقلانـ ــولاً ازدواج كُنشـ ــته معمـ در گذشـ
ــراي  ــادي و ب ــي  اقتص ــمار م ــه ش ــل ب ــد مث ــت تولي ــه اس ــبب، در  . رفت ــين س ــه هم ب

ــه          ــت و ن ــوده اس ــق ب ــرورت عش ــخني از ض ــه س ــه ازدواج ن ــاظر ب ــبات ن محاس
هـــاي  هــا و توصــيه   ايــن نكتــه در اندرزنامــه   . مســائل شخصــي و زيباشــناختي   

شــده اســت كــه مبــادا كســي بــه انگيــزة عشــق و حتــي  اخلاقــي بارهــا تكــرار مــي
بـــراي مثـــال، خواجـــه . بـــا او ازدواج كنـــد زيبـــاييِ شـــريك احتمـــالي آينـــده

ــه       ــه ب ــدي ك ــين بن ــان اول ــي در هم ــيرالدين طوس ــل  «نص ــدبير اه ــت و ت » سياس
ل دو چيـز بــود     «: كنـد  دهـد، تصـريح مــي   اختصـاص مـي   : بايـد كـه باعــث بـر تأهـ

ــراض        ــر از اغ ــي ديگ ــا غرض ــهوت ي ــة ش ــه داعي ــل، ن ــب نس ــال و طل ــظ م » حف
ــي، ( ــه  ازدو). 215: 1373طوســ ــا كــ ــدتاً  از آن جــ ــاليتي عمــ ــردن فعــ اج كــ

ــادي ــريك        -اقتص ــاييِ ش ــي زيب ــق و حت ــاي عش ــه ج ــت، ب ــوده اس ــاعي ب اجتم
شــد و بــه همــين ســبب مســئلة خانــدان و  بــودن او تأكيــد مــي» پارســا«آينــده، بــر 

ــدا مــي  ــت بيشــتري پي ــه  . كــرد خاســتگاه وي اهمي ــا صــراحتي ك عنصــرالمعالي ب
كنــد تــا حســاب  يچــه بســا امــروزه زننــده بــه نظــر برســد، بــه پســرش توصــيه م ــ 

ــذت   ــتي و ل ــقه و زيباپرس ــد و آن نيــاز را از     ازدواج را از معاش ــدا كن جــويي ج
ــازد   ــرآورده سـ ــر بـ ــي ديگـ ــل . راهـ ــتن  «وي در فصـ ــين زن خواسـ ــدر آيـ » انـ

  :كه دهد از جمله آن پندهايي مي
ــا چــون زن ــبِ  ام ــي، طل ــال[كن ــويي زن  ] م ــت نيك ــب غاي زن مكــن و طل

ــد    ــوقه گيرن ــويي معش ــه نيك ــه ب ــن ك ــد  .] . [..مك ــلاح باي ــدان بص و زن از خان
ــدبانويي بايـــد    ــه زن از بهـــرِ كـ خواســـت و نبايـــد كـــه دختركـــي بـــود، كـ
خواســت نــه از بهــرِ طبــع كــه از بهــر شــهوت از بــازار كنيزكــي تــوان خريــد   

ــد   ــرج نباش ــج و خ ــدين رن ــه چن ــه    . ك ــام و عاقل ــيده و تم ــي رس ــه زن ــد ك باي
ــد        ــدر ديــده باش ــادر و پ ــدبانويي و كدخــداييِ م ــد، ك نصــرالمعالي، ع(باش

1364 :128-130 .(  
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ــي       ــيده نم ــيش كش ــث ازدواج پ ــه در بح ــزي ك ــنتي، چي ــين س شــده  در چن
اســت، زيبــايي همســر بــوده اســت، چــه برســد بــه عشــق كــه در مجمــوع امــري   

ــاه نـــوعي بيمـــاري، شـــمرده مـــي  ايـــن نگـــرش . شـــده اســـت نـــامطلوب و گـ
ن اختصــاص بــه ســنت شــرقي و اســلامي نداشــته و حتــي تــا قــرون جديــد در ميــا 

ــوده اســت  ــايي نيــز رايــج ب ــه، فيلســوفي چــون كانــت  . متفكــران اروپ ــراي نمون ب
شــمارد و هنگــام اشــاره بــه  ورزي انســاني را امــري فرواخلاقــي مــي اصــولاً عشــق

آن را فاقــد شــأن » تــواني عشــق بـورز  تــا مـي «: گفــت دسـتور باومگــارتن كــه مـي  
ــي  ــي مــ ــمارد  اخلاقــ ــت، (شــ ــق را داراي  ). 47: 1378كانــ ــولاً وي عشــ اصــ

ــي م ــاطراتي م ــد از آن   خ ــه باي ــت ك ــرد   دانس ــز ك ــا پرهي ــاطرات  . ه ــي از مخ يك
كنـد و هسـت و نيسـت مـا      پـذير مـي   عشق آن اسـت كـه مـا را شـكننده و آسـيب     
ــي    ــرار م ــران ق ــاي ديگ ــرض يغم ــد را در مع ــت   . ده ــان و اخلاقي ــارة امك او درب

ــق ــي   عش ــه داوري م ــاني، بدبينان ــاي انس ــاير،      ه ــر ب ــه تعبي ــه ب ــا ك ــا آن ج ــد ت كن
» هاي كانــت نســبت بــه عشــق نقطــة اوج يــك ســنت فلســفي ديرپــا اســتترديـد «
در نظــام فكــري او، دوســتي و احتــرام و در عــين حــال حفــظ       ). 204: 1390(

ــي     ــي م ــق پيش ــقانه و عش ــتي عاش ــر دوس ــريم، ب ــرد  ح ــان(گي ــين ). هم وي در ع
ــل    حــال مــدافع ازدواج اســت و آن را نــه بــر اســاس عشــق، كــه بــر احتــرام متقاب

  ).225: 1378كانت، (كند  توار ميو حقوق برابر اس
شناســـانِ تكـــاملي هنگـــام بحـــث از  شناســـان و روان امـــروزه حتـــي زيســـت

ــه    ــاملي آن را بـ ــايي تكـ ــاركرد و پايـ ــت و كـ ــه ازدواج، سرشـ ــث  گونـ اي بحـ
بــراي مثــال، جــان كارترايــت از . كننــد كــه ســخني از عشــق در ميــان نيســت مــي

ــه   ــه مثابـ ــل  «ازدواج بـ ــد مثـ ــرارداد توليـ ــي » قـ ــام مـ ــ نـ ــدهبـ اي  رد و آن را پديـ
ــان ــي   مي ــاني م ــي و جه ــه   فرهنگ ــه ب ــد ك ــي    دان ــترده در برخ ــات گس ــم تنوع رغ

ــارات و تكــاليف پــيش  جزئيــات و قــوانين، داراي ويژگــي پــذيري  بينــي هــا، اختي
  : است كه عمدتاً عبارتند از

  وظايف متقابل ميان زن و شوهر؛ -
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  حق دسترسي جنسي كه معمولاً، اما نه همواره، انحصاري است؛ -
  مشروعت فرزندداري؛ -
  ).Cartwright, 2000: 279(انتظار استمرار ازدواج  -

هـــاي دالـــي و ويلســـون كـــه مســـير پـــژوهش لـــويي   وي بـــه اســـتناد يافتـــه
ــه داده  ــتراوس را ادامـ ــي   اسـ ــان مـ ــد، نشـ ــوعي   انـ ــواردي نـ ــد ازدواج در مـ دهـ

ــت       ــوده اس ــروس ب ــوهر و ع ــدان ش ــين خان ــوال ب ــة ام ــاري و مبادل ــرارداد تج . ق
ــرش ا  ــن نگ ــي  اي ــرح م ــده را ط ــن اي ــه   ي ــد ك ــل   «كن ــي قاب ــان را داراي ــردان زن م
ــدان   و حتــي در برخــي فرهنــگ» داننــد تجــارت مــي هــا ميــزان پرداختــي بــه خان

كارترايــت در ادامــة تحليــل   ). .Ibid(زن بــا ارزش زايــايي وي مــرتبط اســت    
  : نويسد خود مي

ــي « ــي را م ــان زن و   ازدواج از منظــر داروين ــل مي ــد مث ــرارداد تولي ــوان ق  ت
ــي       ــأمين م ــان را ت ــاوت آن ــق متف ــداف و علائ ــه اه ــت ك ــوهر دانس ــد ش » كن

)Ibid,: 286 .(  
ــة      ــاري رد در مقال ــالوپ و زاك ــوردن گ ــل، گ ــي باك ــه   «لزل ــه مثاب ــلاق ب اخ

ــدمثل ــرارداد تولي ــاره: ق ــدد  انگ ــلاق، و ازدواج مج ــاي ازدواج، ط ــئله  » ه ــن مس اي
نگرنــد  مثــل مــي كاونــد و نقــش ازدواج را از منظــر توليــد را از همــين منظــر مــي

گيرنــد  هــايي، نتيجــه مــي و بــا بررســي جوامــع نمونــة غربــي و اجــراي پرسشــنامه 
كــه نابــاروري از عوامــل اصــلي طــلاق و ازدواج مجــدد در جوامــع مطالعــه         

دانبــار، بــارت، ). Buckle, Gallup, and Rod, 1996(شــدة غربــي بــوده اســت 
ــاب   ــلي از كت ــز در فص ــاملي روانو ليســت ني ــي تك ــه شناس ــه ب ــت ك ــي  جف گزين

. انــد انــد، ايــن مسـئله را صــرفاً از منظــر توليــد مثـل بررســي كــرده    اختصـاص داده 
ــيده  ــان كوشـ ــي      آنـ ــوا و برخـ ــر قـ ــرد از نظـ ــون زن و مـ ــد چـ ــان دهنـ ــد نشـ انـ

ــي ــت       ويژگ ــاوتي در جه ــاي متف ــد، راهبرده ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــي ب ــاي جنس ه
ــي     ــيش م ــود در پ ــت خ ــه جف ــاد ب ــاب و اعتم ــايي، انتخ ــا ه  شناس ــد، ام ــة گيرن م

هــا يــك هــدف دارنــد و آن هــم افــزايش احتمــال توليــدمثل و حفــظ و          آن
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ــت  ــدان اسـ ــم. پـــرورش فرزنـ ــه، مهـ ــايي   در نتيجـ ــاب، توانـ ــار انتخـ ــرين معيـ تـ
  ). Dunbar, Barrett, and Lycett, 2005: 62(رود  باروري به شمار مي

شناسان اجتماعي، در تفسـير عشـق و تحليـل سرشـت آن، در      حتي برخي روان
. دهند و رويكردي تكاملي به آن دارنـد  را در خدمت توليدمثل قرار مي نهايت آن

تـرين تفسـير عشـق بـر اسـاس       شود كه در زمان حاضـر مقبـول   براي مثال، ادعا مي
از اين منظر، شهوت به همراه تعهد متقابل، شانس بقا و توليـد  . نظرية تكاملي است
  ).467: 1388ب، بارون، بيرن، و برنسكام(داده است  مثل را افزايش مي

بدين ترتيب، نه در سنت گذشتة دينـي يـا فلسـفي، عشـق محـور ازدواج بـوده       
در . دهـد  شناسـانة تكـاملي نشـاني از آن بـه دسـت مـي       است و نه مطالعات زيسـت 

واقع، مطالعات تازه مؤيد همـان نگـرش سـنتي اسـت كـه ازدواج نـوعي قـرارداد        
حال، ممكن است ايـن  . گيرد پايداري صورت مي» مبادلة جنسيِ«است كه در آن 

حتـي از  . مبادله برآمده از عشق باشد يا نباشد؛ اما هدف اصلي چيزي ديگـر اسـت  
نظر كانـت، تمايـل جنسـي زادة برنامـة طبيعـت بـراي اسـتمرار و حفـظ نـوع بشـر           

توليـد و تربيـت فرزنـدان    «: و به گفتـة او ) 85: ب1380كانت، (پديدار شده است 
د كـه بـه موجـب آن، تمايـل جنسـي افـراد را در       شايد هميشه غايـت طبيعـت باش ـ  

ــدة  )125: الــف1380كانــت، (» ديگــر نهــاده اســت  يــك ــر گزن ــه تعبي ــد ب ؛ هرچن
دوبـاتن،  (شوپنهاور، حتي عشق ترفند طبيعت است تا نسل انسان استمرار پيدا كند 

1383 :233 .(  
ــاع از يافتــه     ــن جــا، مقصــود دف ــي تكــاملي و مســلمّ    هــاي روان در اي شناس

هـدف آن اسـت كـه ايـن سـوي      . اعتبارسـازي عشـق نيسـت    هـا، يـا بـي    نگرفتن آ
مســئله مســلمّ فــرض نشــود و تصــور نكنــيم كــه عشــق در ازدواج نقشــي كليــدي  
ــدرن و محــدودي    داشــته اســت، دارد، يــا بايــد داشــته باشــد، يــا تنهــا بــا ســنجة م
ــرار      ــرض داوري ق ــدوجهي را در مع ــارآ و چن ــن و ك ــادي كه ــق، نه ــام عش ــه ن ب

ــيم ــذا . ده ــيل ــي   م ــمرد، ب ــي ش ــوان ازدواج را اخلاق ــق    آن ت ــر عش ــاً ب ــه لزوم ك
  . اين ايده را در استدلال كانتي پي خواهم گرفت. استوار باشد
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  مخاطره و ازدواج . 2

ــاطره دادن و وارد شـــدن در        ــه مخـ ــن بـ ــوعي تـ ــر، ازدواج نـ ــن منظـ از ايـ
ايــن اســتدلال بــر دو فــرض اســتوار . اي اســت كــه ريســك آن بــالا اســت معاملــه

هــا متضــمن ريســك بــالا اســـت؛ دوم      كــه غالــب ازدواج   نخســت آن : تاسـ ـ
ــين ريســكي خطــا اســت؛ حــال آن   آن ــه چن كــه هــر دو فــرض  كــه دســت زدن ب

كـــه در مجمـــوع و از نظـــر تـــاريخي بـــه نظـــر   نخســـت آن. ناپـــذيرفتني اســـت
ــي ــن         م ــر اي ــت؛ در غي ــوده اس ــاطره نب ــدر پرمخ ــن ق ــاد ازدواج اي ــه نه ــد ك رس

 ــ  ــدار نم ــادي پاي ــين نه ــورت چن ــد يص ــاه روان. مان ــر از نگ ــاملي،   اگ ــي تك شناس
شــناختي گشــوده اســت،  كــه امــروزه پــاي خــود را بــه مباحــث اخلاقــي و جامعــه

ــازگار و آداپتيـــو         ــوع نهـــادي سـ ــن نهـــاد در مجمـ ــئله بنگـــريم، ايـ ــه مسـ بـ
)Adaptive (   ــه ــان گزين ــي از مي ــت؛ يعن ــا      اس ــاق ب ــل انطب ــه دلي ــف ب ــاي مختل ه

ــر   ــي ب ــت ســازگارانه  نيازهــاي زيســتي و شــرايط بيرون ــده اســت و حال جــاي مان
كــه اگــر ايــن نهــاد  حــال آن. پــس در مجمــوع بــه ســود نــوع انســان اســت . دارد

ــن   ــه اي ــود ك ــال ب ــود، مح ــع    ناســازگار ب ــان جوام ــاريخ و در مي ــذر ت ــه در گ گون
ــاگون هــم ــده  گون ــه پدي ــد و ب ــان بپاي ــديل شــود و جــان  چن ــاني تب ســختي  اي جه

  .  نشان دهد
ــل من  ــز قاب ــه تنهــايي دليــل  . اقشــه اســتامــا فــرض دوم ني ــه ريســك ب اقــدام ب
چـــه بســـا كســـاني اصـــولاً بخواهنـــد زنـــدگي  . غيراخلاقـــي بـــودن آن نيســـت

ــاطره ــد  پرمخ ــيش بگيرن ــان      . اي در پ ــاطره دام ــان مخ ــه زي ــاني ك ــا زم ــال، ت ح
ــه اســـت، نمـــي  در . تـــوان آن را غيراخلاقـــي شـــمرد كـــس ديگـــري را نگرفتـ

ــر اســاس ريســك   ــه مخــاطره   واقــع، بســياري از اقــدامات مــا ب ــالا و تــن دادن ب ب
ــت  ــتثنا نيسـ ــن جهـــت ازدواج اسـ ــي. اســـت و از ايـ ــه، نمـ ــوان آن را  در نتيجـ تـ

آميــز  تــوان بــا همــين ســنجه و بــا قبــول مخــاطره وانگهــي مــي. غيراخلاقــي شــمرد
ــت     ــرد و گف ــتدلال ك ــقراطي اس ــبك س ــه س ــودن ازدواج ب ــورت  «: ب ــر ص در ه
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ــب     ــه خوش ــد ك ــيبتان ش ــوبي نص ــر خ ــر همس ــد؛ اگ ــيازدواج كني ــويد و  خت م ش
ــد      ــد ش ــوف خواهي ــد فيلس ــدي افتادي ــر ب ــه دام همس ــر ب ــب، از  » .اگ ــدين ترتي ب

ــودنش    اســتدلال مخــاطره ــه فــرض درســتي، غيراخلاقــي ب ــودن ازدواج، ب ــز ب آمي
  .آيد به دست نمي

  
  عواطف و ازدواج. 3

ــتدلال  ــي از اس ــه        بخش ــان ب ــده و ده ــش ش ــايبر پخ ــاي س ــه در فض ــايي ك ه
ايــن اســتدلال اســت كــه تصــميم بــه ازدواج   گــردد، عمــدتاً بــازگوي دهــان مــي

ــي باشــد؛ حــال آن    ــدامي كــاملاً عقلان ــد اق ــدگي مشــترك باي ــه زن كــه  و تعهــد ب
ــزه ــون        انگي ــه چ ــف ك ــن عواط ــت و اي ــاطفي اس ــولاً ع ــه آن معم ــدام ب ــاي اق ه

ــت    ــراي ازدواج نيسـ ــوبي بـ ــاد خـ ــت، بنيـ ــاري اسـ ــواي بهـ ــن . هـ ــع، ايـ در واقـ
ت كــه طبــق آن عقلانيــت و اسـتدلال بــر اســاس يــك فــرض اساســي اســتوار اس ــ

ــه    ــاد ذهـــن تعلـــق دارد و هرچـ عواطـــف بـــه دو ســـاحت متمـــايز و گـــاه متضـ
ــميم     ــود تص ــف خ ــارغ از عواط ــد ف ــخص بتوان ــن    ش ــاي ذه ــد و فض ــري كن گي
از ايــن منظـر، مهــار  . تـر اسـت   خـود را از عواطـف تنــد بپيرايـد در كـارش موفــق    

ــردن آن   ــي ك ــف و خنث ــميم    عواط ــام در تص ــتين گ ــا نخس ــري عقلانــي  ه و  گي
  اما آيا واقعاً چنين است؟. رود درست به شمار مي

ــو داماســيو، اســتاد عصــب  ــز و   آنتوني ــالي و متخصــص رابطــة مغ شناســي پرتغ
ســالة خــود  وي تجــارب آزمايشــگاهي بيســت . دهــد ذهــن، پاســخ متفــاوتي مــي 

ــرور مــي ــاب   را م ــد و ماحصــل آن را در كت ــاي دكــارتكن ــل : خط ــه، عق عاطف
ــاني ــز انس ــه و مغ ــه ب ــي اي عر گون ــه م ــازنگري در    ض ــه ب ــاگزير ب ــا را ن ــه م دارد ك

ــي  ــج م ــاور راي ــن ب ــد اي ــي    . كن ــر عقلان ــانع تفك ــا عواطــف م ــه تنه ــر وي، ن از نظ
ــة آن اســت  ــر آن، اگــر عواطــف در كســي از حــد   . نيســت، بلكــه لازم ــزون ب اف

ــادر بــه تصــميم  معينــي پــايين ــر باشــد، ق يكــي از . گيــري عقلانــي نخواهــد بــود  ت
توانـــد نقشـــي  كـــاهش در عواطـــف مـــي مـــدعيات اصـــلي وي آن اســـت كـــه



ل 
دلا

ست
ه ا

 س
 به

سخ
 پا

ي؛
لاق

اخ
ي 

دام
 اق

ابه
 مث

 به
ج

دوا
از

  

23  

 

 

ــد    ــته باشـ ــي داشـ ــار غيرعقلانـ ــي در رفتـ ــا ). Damasio, 1994: 53(اساسـ امـ
  داماسيو چگونه به اين باور رسيده است؟ 

ــي     ــل م ــود را نق ــاران خ ــي از بيم ــت يك ــل سرگذش ــد فص ــي چن ــد  وي ط كن
ــوت، در دهــة ســوم عمــر خــود، شــوهري   . نامــدش كــه در اينجــا اليــوت مــي  الي

ــاهو   ــدي، ب ــت ج ــي  اس ــار م ــركت ك ــك ش ــوفقي    ش، و در ي ــدگي م ــد، زن كن
ــد خــوب ــود    . دارد و درآم ــز خ ــدامي مغ ــزي در قســمت ق ــور مغ ــار توم وي دچ

ــي ــه    م ــيار ماهران ــي بس ــا  جراح ــه ب ــود ك ــي  ش ــته م ــلامتي   اي برداش ــود و او س ش
ــاز مــي  ــد خــود را ب ــاده اســت و   . ياب ــاقي افت ــن حــال، اتف ــا اي ــوت ديگــر آن «ب الي

ــوت ــت» الي ــدريج در م . نيس ــه ت ــي   ب ــد م ــكلاتي پدي ــارش مش ــيط ك آورد، از  ح
ــه، بــا آن كــه پيشــتر بســيار جــدي    شــركت در جلســات يــا انجــام وظــايف محول

دهــد، پــس از  كنــد، انــدك انــدك كــارش را از دســت مــي  بــود، كوتــاهي مــي
ــي  ــلاق م ــش از او ط ــدتي زن ــي  م ــاز ازدواج م ــرد، ب ــرش   گي ــاره همس ــد و دوب كن

ــي  ــا م ــد او را ره ــدارد  . كن ــكلي ن ــيچ مش ــاهراً ه ــران او را   ظ ــه ديگ ــز آن ك ، ج
  . دانند تنبل مي

ــي   ــه مـ ــيو مراجعـ ــه داماسـ ــرار     وي بـ ــان قـ ــاوره و درمـ ــت مشـ ــد و تحـ كنـ
ــي ــرد م ــس . گي ــوگرافي و عك ــان     توم ــي را نش ــكل خاص ــزش مش ــرداري از مغ ب

ــي ــد نم ــت. ده ــي     تس ــر م ــت از س ــا موفقي ــوش را ب ــاگون ه ــاي گون ــد ه . گذارن
محاســبات عقلانــي . كنــد خــوبي كــار مــي مــدت و بلندمــدتش بــه حافظــة كوتــاه

ــي   ــام م ــي انج ــد دقيق ــه آن. ده ــون   خلاص ــة آزم ــه هم ــده و    ك ــناخته ش ــاي ش ه
ــي    ــابي م ــل ارزي ــردي ســالم و عاق ــوت را ف ــر، الي ــد معتب ــيو،  . كنن ــر داماس ــه تعبي ب

ــقوق مختلــف پاســخ   ــايي ايجــاد ش ــوت توان ــت الي ــي در موقعي ــف  ده هــاي مختل
ــي  ــت، م ــاعي را داش ــه   اجتم ــك را ب ــر ي ــدهاي ه ــت پيام ــرعت توانس ــرآورد  س ب

ــه اهــداف خــاص اجتمــاعي    ــراي رســيدن ب كنــد، ظرفيــت تصــور وســايل لازم ب
ــت    «و  ــرفته آن را داش ــطح  پيش ــي در س ــتدلال اخلاق ــدرت اس ــا )Ibid:49(» ق ؛ ب

. بســت رســيده بودنــد هــا بــه بــن ظــاهراً آزمــايش. ايــن حــال، دچــار مشــكل بــود 
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ــد       ــي لنگي ــار م ــاي ك ــك ج ــا ي ــود، ام ــت ب ــز درس ــه چي ــلي  . هم ــاري اص گرفت
ــو ــي   الي ــز را م ــه چي ــه هم ــود ك ــي  ت آن ب ــاه م ــت و راه را از چ ــناخت و  دانس ش

توانسـت ماننـد يـك     دانسـت كـدام مسـير بـر كـدام يـك مـرجح اسـت و مـي          مي
ــه   ــر و نتيج ــامپيوتر فك ــميم      ك ــدرت تص ــال، ق ــن ح ــا اي ــد؛ ب ــري كن ــري  گي گي

  .داد نداشت و فقط قابليت محاسباتي نيرومندي از خود نشان مي
تــدريج داماســيو متوجــه يــك نقــص اصــلي در اليــوت   در ادامــة مشــاوره، بــه

ــد ــاري . ش ــكلات و گرفت ــة مش ــدبياري  وي هم ــا و ب ــا    ه ــود را ب ــدگي خ ــاي زن ه
ــي     ــان م ــدوه بي ــم و ان ــدون خش ــل و ب ــي كام ــرد آرامش ــاطرة  . ك ــويي دارد خ گ

امـا نكتـه آن بـود كـه برخـي از      . كنـد  هزار سـال پـيش يـك غريبـه را بـازگو مـي      
ــر اليــوت گ      ــه ب ــي ك ــوادث تلخ ــن ح ــود كــه     اي ــان دردآور ب ــود، چن ــته ب ذش

ــار    داماســيو را عميقــاً انــدوهگين مــي  كــرد، امــا ظــاهراً اليــوت خيلــي عــادي رفت
ــود   مــي ــر او نگذشــته ب داماســيو نتيجــه ). Ibid:44(كــرد و گــويي ايــن حــوداث ب

وار  انگيــز اليــوت و عقلانيــت دقيــق و رايانــه گرفــت كــه ايــن خونســردي حيــرت
 ــ    ــتش م ــار درس ــانع رفت ــه م ــود ك ــد ياو ب ــز را   . ش ــه چي ــل هم ــدرت تحلي وي ق

گيــري و تــرجيح يــك گزينــه بــر ديگــري را       داشــت، امــا توانــايي تصــميم   
ــود را از دســت داده بــود و عقلانيــت او         ــت؛ زيــرا وي تــوان عــاطفي خ نداش

ــي     ــت م ــاني حرك ــور هيج ــه و ش ــه روح عاطف ــارغ از هرگون ــره ف ــرد يكس در . ك
طفي او از كـــار واقــع، وي آســيبي جـــدي ديــده بـــود و بخشــي از تعقـــل عــا     

  .افتاده بود
داماسـيو بـا گـزارش مفصــل مـاجراي اليـوت و مقايســة آن بـا نمونـة معــروف        

هـاي مختلـف،    ديگري كه در قرن نوزدهم بود، يعني فينيس گيج، و ادامة بررسي
نتيجه گرفت كه تعقل و هيجانـات بـه دو سـاحت مسـتقل تعلـق ندارنـد، بلكـه بـر         

گيـري دخيـل    مغـز در اسـتدلال و تصـميم   هـاي   اند و همة بخـش  ديگر مترتب يك
به نظر وي، هيچ نقطة خاصي از مغز نيست كه مسؤليت تفكـر و  ). Ibid:78(هستند 
هاي تازه و قـديمي آن اسـت    گيري داشته باشد، بلكه اين كل مغز و بخش تصميم
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و بـدين  ) Ibid:94(زايـد   دهـد و انديشـه و عاطفـه مـي     كه واحـدي را تشـكيل مـي   
  ). Ibid:245(ي استدلال و تعقل لازم است ترتيب، عواطف برا

به نظر داماسيو، نه تنها سخن پاسكال دربارة اعتبار دل و گواهي قلبـي درسـت   
: گويـد  وي با نقل همدلانة سخن پاسكال مي. است، بلكه گواهي تن نيز نافذ است

ارگانيسم را دلايلي اسـت  : گفتم اش را اصلاح كنم، مي اگر مجاز بودم كه جمله«
كوشـد   بـا ايـن نگـرش، نـه تنهـا مـي      ). Ibid:200(» قل بايد از آن بهـره گيـرد  كه ع

كنـد   شكاف بين ذهن و ماده را بردارد، بلكه مغز و ذهن و بدن را با هم مرتبط مـي 
اختصـاص  ) The Body-Minded Brain(» مغـز بـدني ذهنـي شـده    «و فصـلي را بـه   

  ).Ibid:223(بيند  ديگر مي دهد و اين سه را در امتداد يك مي
ــر        ــي ب ــرب مبن ــري غ ــنت فك ــاده در س ــدة جاافت ــر اي ــيو ب ــا، داماس ــن ج از اي

تــازد و  جــدايي تعقــل از احســاس و ذهــن از بــدن كــه ســنتي دكــارتي اســت مــي
ــي      ــت تأكيــد م ــف در عقلاني ــرورت عواط ــر ض ــد ب ــي از كتــاب  . كن وي بخش

ــروف       ــة معـ ــل جملـ ــارت و تحليـ ــتي دكـ ــرش دوآليسـ ــد نگـ ــه نقـ ــود را بـ خـ
گيـرد بايـد بـر ايـن      دهـد و نتيجـه مـي    او اختصـاص مـي   »انديشـم پـس هسـتم    مي«

مغــاك جــدايي ميــان ذهــن و : ايــن اســت خطــاي دكــارت«: شــكاف غلبــه كــرد
ــدن ــه  » ب ــدني، تجزي ــدن دي ــان ب ــد     مي ــن فاق ــويي و ذه ــاد از س ــذير و داراي ابع پ

  Ibid: 249-250.(1(ابعاد و ناديدني از سوي ديگر 
ــي     ــيش م ــايي پ ــا ج ــيو ت ــه مـ ـ   داماس ــي نتيج ــه حت ــلاق و   يرود ك ــرد اخ گي

از ايـــن . اســـت 2عقلانـــي عواطـــف اخلاقـــي اصـــولاً برآمـــده از مرحلـــة پـــيش
منظـــر، صـــفاتي چـــون دگرخـــواهي و همكـــاري بـــا ديگـــران در طبيعـــت مـــا 

ــت     ــوده اس ــا لازم ب ــان م ــاي نياك ــراي بق ــت و ب ــده اس ــته ش ــز در  . سرش ــروز ني ام

                                                
آنتونيو : گفتني است كه اين كتاب ترجمه و با مشخصات زير منتشر شده است، اما نگارنده آن را نديده است -1 

  .1391هرويستا، ، ترجمة رضا اميررحيمي، معاطفه، خرد و مغز انسان: خطاي دكارتداماسيو، 
2-Prerational. 
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. دگيــر شــده در مــا شــكل مــي واقــع تعقــل بــا اســتفاده از همــين عواطــف سرشــته 
» عقلانــــي برآمــــده اســــت اخــــلاق از فرآينــــدهاي پــــيش«بــــه تعبيــــر وي، 

)Damasio,2010:48 .(    ــته ــف داشـ ــه در عواطـ ــود ريشـ ــلاق خـ ــر اخـ ــس اگـ پـ
  تواند ريشة خود را بخشكاند؟ باشد، چگونه مي

ــه  ــر يافت ــي    حــال، اگ ــه نظــر م ــريم، ب ــدي بگي ــاي داماســيو را ج ــاد  ه رســد بني
ــر ضــد ازدواج پــيش كشــيده    ــي اســتدلالي كــه ب ــزد شــده اســت فــرو م ــن . ري اي

انتظار كـه  اصـولاً تفكـر عقلانـي بايـد فـارغ از عواطـف باشـد، نـه شـدني اسـت            
رســد كـه در هــر تصـميم درسـت، بايــد هـم عقــل و      بــه نظـر مـي  . و نـه خواسـتني  

ــد   ــاركت كنن ــف مش ــم دل و عواط ــامكينز، از دل ازدواج   . ه ــيلوان ت ــر س ــه تعبي ب
عقــل بــدون . شـود  حبــت زاده مــيعقـل بــا عاطفـه اســت كــه روشـني همــراه بـا م    

  ).Tomkins, 2008: 63(عاطفه سترون است و عاطفه بدون عقل كور 
ــت شـــناختي عواطـــف و نقـــش آن    هـــاي مختلـــف،   هـــا در داوري اهميـ

ــي از         ــت و برخ ــوده اس ــك گش ــي ني ــث اخلاق ــه مباح ــود را ب ــاي خ ــروزه پ ام
بــراي . انــد شــان پرداختــه هــا و كــاركرد معرفتــي فيلســوفان اخــلاق بــه تحليــل آن

ــا نوســـباوم، در خطابـــه  ــه بـــه  مثـــال، خـــانم مارثـ ــام  هـــاي گيفـــورد خـــود كـ نـ
ــوب ــه  آش ــاي انديش ــف : ه ــل عواط ــيم   عق ــابي حج ــب كت ــفحه 754(در قال ) ص

ــة عواطــف را در فهــم   منتشــر شــده اســت، مــي  كوشــد نقــش شــناختي و ارزيابان
ــت آن     ــد و اهمي ــان ده ــي نش ــائل اخلاق ــابي مس ــه از    و ارزي ــاني ك ــا را در جه ه

از ايــن منظــر، عواطــف و هيجانــات صــرفاً . گريــزد بنمايانــد ر مــا مــيقــدرت مهــا
كننــد، بلكــه   ابرهــايي نيســتند كــه قــوة تعقــل و قــدرت داوري مــا را كــم اثــر مــي

ــت آن     ــابي درس ــالم و ارزي ــوادث ع ــر ح ــم بهت ــراي فه ــايلي ب ــمار   وس ــه ش ــا ب ه
ــي ــد  مـ ــة  ). Nussbaum,2001:11-12(رونـ ــأثر از نظريـ ــاب، متـ ــن كتـ وي در ايـ

كشــد كــه ماحصــل آن تبــديل يــا  اي دربــارة عواطــف پــيش مــي ن، نظريــهرواقيــا
گويــد كــه عواطــف  وي نمــي. تقليــل يــا برابرانگــاري عواطــف بــا انديشــه اســت 

البتــه . انــد گــي دارنــد، مــدعي اســت كــه خــود نــوعي انديشــه  صــرفاً بعــد انديشــه
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ــازه و چــالش  ــدگاه ت ــرار دارد    ايــن دي ــزي اســت كــه هنــوز در آســتانة راه ق انگي
ــت   و د ــل اسـ ــي و تحليـ ــت بررسـ ــتين  ). Cates,2003(ر دسـ ــتة كريسـ ــه نوشـ بـ

ســوانتون، امــروزه فيلســوفان متعــددي چــون روزالــين هارســتهاوس، نانســي        
ــيده    ــلومون، كوش ــرت س ــتاكر و راب ــل اس ــرمن، مايك ــف را   ش ــدداً عواط ــد مج ان

  ).Swanton, 2005: 68(وارد اخلاق كنند و بر اهميت آن تأكيد نمايند 
ــه   ــريم ك ــال، گي ــاق    ح ــن اتف ــند، اي ــته باش ــت داش ــف دخال در ازدواج عواط

اصـــولاً برخـــي . نـــه تنهـــا بـــه زيـــان ازدواج نيســـت كـــه بـــه ســـود آن اســـت 
ــه ــا       عرص ــت و ب ــف اس ــور عواط ــد حض ــه ازدواج نيازمن ــدگي، از جمل ــاي زن ه

منطــق خشــك  «: بــه گفتــة گُلمــن  . ايــم هــا عمــلاً راه خطــا رفتــه    حــذف آن
ــيچ ــي  ه ــاه نم ــه  گ ــد ب ــايي   توان ــايي مبن ــميم تنه ــراي تص ــر    ب ــارة همس ــري درب گي

آينــده، يــا شخصــي كــه بــه او بتــوان اعتمــاد كــرد يــا حتــي انتخــاب شــغل قــرار   
ــه  ــا حيط ــرد؛ اينه ــه در آن  گي ــت ك ــايي اس ــور     ه ــات ك ــدون احساس ــل ب ــا عق ه

  ). 86: 1382گلمن، (» است
كـه   كه در ازدواج نبايد يكسره تابع عواطف باشيم، يك مسئله است، و اين اين

نكتـه آن اسـت   . اي ديگـر  يم به ازدواج يكسره از عواطف بريد مسئلهبايد در تصم
حاصـل  . توان و بايـد راهـي ميانـه يافـت     كه از ميان اين دو حد افراط و تفريط مي

كه به فرض در ازدواج عواطف دخيل باشند، هـيچ اشـكالي نـدارد و حتـي در      آن
بالا آن اسـت كـه    تنها راه تقويت استدلال. گيري عقلاني مؤثر است بهبود تصميم

سـختي قابـل    اما اين ادعا بـه . بگوييم اصولاً ازدواج يكسره بر اساس عواطف است
هـاي عقلانـي، چـه بسـا      ها حساب و كتـاب  در واقع، در غالب ازدواج. تأييد است

بيش از حد مداخلـه كنـد، ماننـد بحـث مهريـه و شـيوة زنـدگي و مخـارج آن در         
  .اش گرفت توان ناديده برد و مي جايي نمي لذا اين استدلال هم راه به. كشور ما

رســد كــه چنــدان  گانــه، بــه نظـر نمــي  حـال، اگــر مــا باشــيم و ايـن دلايــل ســه  
ــي  ــراي ب ــوتي ب ــند  ق ــته باش ــازي ازدواج داش ــت   . اعتبارس ــدي آن اس ــام بع ــا گ ام

  .كه نشان دهيم اين كار خير است و اخلاقي
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  ازدواج به مثابه امر خير
ــاي       ــات ازدواج و كاركردهــ ــد و بركــ ــه از فوايــ ــت كــ ــن نيســ ــدفم ايــ هــ

ــه       روان ــن مقال ــت اي ــن اس ــرا ممك ــويم؛ زي ــعادت بگ ــش آن در س ــناختي و نق ش
ــا ايــن . اي تنــزلّ دهــد نمــا شــده و كليشــه را بــه حــد پنــد و انــدرز و نصــايح نــخ  ب

ــي   ــر م ــه نظ ــال، ب ــل       ح ــودن اص ــر ب ــه خي ــر ب ــاراتي مختص ــت اش ــد لازم اس رس
ــه اســتناد كتــاب    در. ازدواج بشــود ايــن نوشــته، بــه جــاي تفصــيل ايــن بخــش، ب

ــام  ــر عـ ــل: ازدواج و خيـ ــه   ده اصـ ــاي آن را بـ ــد و كاركردهـ ــي از فوايـ ، برخـ
ــي  ــار م ــي اختص ــذرم آورم و م ــيل    . گ ــه تفص ــاب ب ــن كت ــه در اي ــول، ك ــن اص اي

هــا ارائــه  بســط يافتــه و شــواهد متعــدد تجربــي، اجتمــاعي و آمــاري بــه ســود آن 
  :عبارتند از  شده،
ــر     .1 ــراي همــة عم ــان زن و شــوهر اســت كــه ب ازدواج وحــدت شخصــي مي

  .در نظر گرفته شده است
ــده و بهبودســـاز       . 2 ــه ارتقادهنـ ــت كـ ــاديني اسـ ــاني بنيـ ــر انسـ ازدواج خيـ

  .طبيعت جنسي و اجتماعي ما است
  .شوند كنند از نتايج بهتري برخوردار مي عموماً زن و مردي كه ازدواج مي. 3
  .دهد كند و ارتقا مي ان را تأمين ميازدواج سلامتي كودك. 4
  .دهد كند و خير عام را ارتقا مي ازدواج جامعة مدني را حفظ مي. 5
ــروت. 6 ــاد ثـ ــاعي را    ازدواج نهـ ــاني و اجتمـ ــرماية انسـ ــت و سـ ــي اسـ آفرينـ

  .دهد گسترش مي
ــي . 7 ــت مـ ــه ازدواج سسـ ــامي كـ ــترش    هنگـ ــري گسـ ــكاف برابـ ــود، شـ شـ

هـايي بـدون وجـود مـادران و پـدران       خانـه كـه در   يابـد؛ زيـرا فرزنـدان از ايـن     مي
  .كشند متعهد رشد كنند رنج مي

ــي و    . 8 ــت از آزادي سياسـ ــت حفاظـ ــده در جهـ ــگ ازدواج كاركننـ فرهنـ
  .كند بسط دولت مقيد، خدمت مي

  .گيري اهميت دارد قوانيني كه بر ازدواج حاكم است، به شكل چشم. 9
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شـــكل قـــاطع يـــا تواننـــد بـــه  نمـــي» ازدواج شـــرعي«و » ازدواج مــدني «. 10
  ).The Witherspoon Institute, 2006: 6(ديگر جدا شوند  كاملي از يك

ــأمين      ــز ت ــري ني ــاهراً نهــاد ديگ ــد، ظ ــأمين نكن ــالا را ت ــداف ب اگــر ازدواج اه
از جمهـوري افلاطـون تـا كنـون     . نخواهد كـرد يـا تـا كنـون تـأمين نكـرده اسـت       

ــلاش ــايگزيني         ت ــت تــا ج ــده اس ــا عملــي، ش ــه بس ــاي نظــري، و چ بهتــر از ه
ــا         ــد، ام ــد آي ــريت پدي ــتمرار بش ــوب و اس ــهروندان خ ــت ش ــراي تربي ازدواج ب

ــد      ــه برسـ ــت كـ ــم نيسـ ــوم هـ ــت؛ معلـ ــيده اسـ ــايي نرسـ ــه جـ ــوز بـ ــي . هنـ حتـ
اي كـــه نهـــاد خـــانواده و مالكيـــت را، بـــه اســـتناد  هـــاي دوآتشـــه ماركسيســـت

دانســتند و حتــي در مقطعــي خواســتار  كتــاب انگلــس، پديــداري بــورژوايي مــي 
اد در شـــوروي ســـابق شـــدند، در عمـــل آن را تأييـــد و از آن حـــذف ايـــن نهـــ
ــد  ــت كردن ــالا را      . حماي ــاني ب ــداف آرم ــدف از اه ــد ه ــي چن ــر ازدواج حت اگ

ــد،  ــأمين كن ــري«ت ــده » امــر خي ــد نادي ــب، . اش گرفــت اســت كــه نباي ــدين ترتي ب
چنــان بــر جــاي اســت  امــا ايــن پرســش هــم. ازدواج مطلــوب اســت و خواســتني

  قي است؟كه آيا ازدواج امري اخلا
  

  كانتي به سود ازدواج استدلالي
و   واقع آن است كه فلاسفه، به گفتة مولر، وقت كمي صرف بحث ازدواج كـرده 

اگر ارسطو در كنار بحث مفصل دوسـتي، كمـي هـم    . اند آن را فيلسوفانه بررسيده
 :Moller, 2005(كرد، شايد امروزه وضع به گونة ديگري بود  به ازدواج توجه مي

ــاير،     ). 283-284 ــت ب ــر انَ ــدارد و از نظ ــه ازدواج ن ــاص ب ــكل اختص ــن مش ــا اي ام
بـاير،  (» آيد، كارنامة درخشـاني ندارنـد   فيلسوفان وقتي سخن از عشق در ميان مي«

ــر آن، ). 228: 1390 ــه بررســي عشــق مــي  «افــزون ب ــت ب رســد گــول و  وقتــي نوب
خلاقـي بـه   كوشـم اسـتدلالي ا   با اين حال، در اين جا مـي ). 199: همان(» اند گنگ

مقصود آن نيست كه تنهـا بـه سـبك    . سود ازدواج از ديدگاه كانت به دست دهم
توان از ازدواج دفاع كرد، صرفاً هدفم آن است كه نشان دهم بـرخلاف   كانتي مي
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اين تصور كه ازدواج اخلاقاً نامقبول است، فيلسوفاني صرفاً از منظـر اخلاقـي، نـه    
  .اند نسته و چه بسا آن را اخلاقاً ضروري شمردهديني يا قانوني، آن را قابل دفاع دا

ــي     ــاز م ــه آغ ــن نقط ــت از اي ــاري، كان ــي از      ب ــي بخش ــل جنس ــه مي ــد ك كن
اش گرفـت و يــا   ديـده تـوان انكـارش كـرد، نا    سرشـت انسـاني مـا اسـت كـه نمـي      

بــا ايــن حـال، بــرآوردن آن معمــولاً مايـة تنــزلّ انســانيت   . كـرد كـاملاً ســركوبش  
ــي ــود م ــرآوردن . ش ــا راه ب ــان        تنه ــانيت انس ــا انس ــه ب ــورتي ك ــه ص ــاز ب ــن ني اي

ــن مســير   . مغــايرتي نداشــته باشــد، ازدواج اســت  ــه اي ــيم كانــت چگون حــال، ببين
ــي ــال م ــد را دنب ــويش،    . كن ــدن خ ــه ب ــبت ب ــا نس ــف م ــخن از تكلي ــام س وي هنگ

كنــد كــه در    كشــد و اشــاره مــي   بحــث تمــايلات جنســي را نيــز پــيش مــي     
از ديگــري بهــره گرفتنــد، او را  كــه كســاني از نظــر جنســي  مــواردي پــس از آن

» ريزنـــد اش را كشــيده باشــند دور مــي    ماننــد تفالــة ليموترشــي كــه عصــاره     «
ــت، ( ــانيت     ). 220: 1378كانـ ــزلّ انسـ ــة تنـ ــي مايـ ــل جنسـ ــب، ميـ ــدين ترتيـ بـ

ريــزد؛ زيــرا در  هــاي اخلاقــي فــرو مــي شــود و در جهــت تحقــق آن، انگيــزه مــي
شـود   دن وي ناديـده گرفتـه مـي   بـو  نفسـه  تمتّع جنسـي، انسـانيت فـرد و غايـت فـي     

رانــي او  اي بــراي اطفــاي شــهوت شــخص فاعــل يــا ابــزار شــهوت  و او بــه وســيله
شـود و ايـن بـا تكليـف انسـان نسـبت بـه خـودش ناسـازگار اسـت؛ مـا             تبديل مـي 

ــزار        ــه اب ــا ب ــاني م ــيت انس ــانيت و شخص ــدهيم انس ــازه ن ــه اج ــم ك ــف داري تكلي
موجــب «تيجــه، تمايــل جنســي در ن. هــاي ديگــران تنــزلّ پيــدا كنــد تحقــق هــوس

  : به تعبير كانت). 221: همان(» شود تنزلّ انسانيت مي
ــوان       ــه عن ــه زن ب ــه ب ــت ك ــايلي نيس ــك زن دارد تم ــه ي ــان ب ــه انس ــايلي ك تم

ــت كــه او     ــه از آن جه ــرد، بلك ــق بگي ــان تعل ــه  » زن«يــك انس ــورد علاق ــت م اس
اعتنـا اسـت،    بـي در ايـن جـا نسـبت بـه انسـانيت زن      ) مـرد (بنـابراين، انسـان   . است

پــس در ايــن جــا . او اســت كــه مــورد علاقــه اســت) زنــانگي(بلكــه ايــن جــنس 
  ).همان(الشعاع قرار گرفته است  انسانيت تحت
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يا بايد از شـر ميـل جنسـي خـود را     : با اين تحليل، ما بر سر دوراهي قرار داريم
دول فارغ و آن را سركوب كنيم، يا از اصل انسانيت و غايت انساني بودن خود ع ـ

يك از ايـن دو گزينـه مطلـوب نيسـت؛ نـه       اما هيچ. كنيم و تن به ابزارشدن بدهيم
سركوب ميل جنسي ممكـن اسـت و نـه انسـان مالـك خـويش اسـت تـا هرگونـه          

اي  بسـت آن اسـت كـه در رابطـه     راه خروج از اين بـن . بخواهد خود را پست كند
شـخص ديگـري    متقابل و دوسويه همة شخصيت، نه فقط تن، خـود را در اختيـار  

با اين كـار،  . قرار دهيم و متقابلاً همة شخصيت، از جمله تن، او را به دست آوريم
اي تنهـا در ازدواج ممكـن    چنين رابطـه . ايم دادة خود را بازيافته شخصيت ازدست

بدين معنا كه ازدواج چيزي جز همين مبادلـة كامـل و عمرانـة شخصـيت و     . است
ي بر اسـاس احتـرام و حقـوق متقابـل اسـتوار      ا چنين رابطه. جنسيت خويش نيست

  : كند كانت ديدگاه خود را اين گونه تقرير مي. است و هميشگي خواهد بود
كه انسان حق داشته باشد ميـل جنسـي خـود را ارضـا كنـد، ايـن        تنها شرط اين

حـق  . است كه انسان حق داشته باشد بـر تمـام وجـود شـخص ديگـر احاطـه يابـد       
هـاي   هـا و سـعادت و خوشـي    شامل تمام موقعيـت تصرف در كل شخصيت كسي 

حـال، اگـر مـن حـق داشـته باشـم در تمـام شخصـيت كسـي          . شود آن شخص مي
تصرف كنم، مستلزم اين است كه حق داشته باشم جزيي از بدن او را، يعني انـدام  

امـا مـن حـق تصـرف     . جنسي او را براي ارضاي تمايل جنسي خودم تصرف كنم
جا كه چنين حقـي را در   ام؟ از آن ا به دست آوردهدر شخصيت ديگري را از كج

دهـد   اي فقـط در ازدواج رخ مـي   چنين مبادله. ام مورد كل شخص خود به او داده
  ). 225: همان(

: گيـرد  كنـد و نتيجـه مـي    در واقع، كانت ازدواج را با همين نگـاه تعريـف مـي   
قـوق برابـر   ازدواج قراردادي است بين دو نفر كه به موجب آن براي يكـديگر ح «

اند و در شرايط يكسان و مساوي، هر كدام تمـام شـخص خـود را در اختيـار      قانل
دهد به نحوي كه هر كدام نسبت به تمـام شـخص ديگـري داراي     ديگري قرار مي

از نظر وي، نه تنها ازدواج امـري اخلاقـي اسـت كـه     ). همان(» حقوق كامل است
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رود و هـر راه ديگـري جـز     تنها شرط اخلاقي برآوردن ميل جنسـي بـه شـمار مـي    
بـه تعبيـر وي، عقـد ازدواج امـري ضـروري      . شـود  ازدواج غيراخلاقي قلمداد مـي 

خواهند از صفات جنسـي يكـديگر لـذت متقابـل      يعني وقتي زن و مرد مي«است؛ 
ببرند، ضـرورتاً بايـد ازدواج كننـد و ايـن اقـدام بـه موجـب قـوانين حقـاني عقـل           

بـدين ترتيـب، تنهـا راه    ). 126: الف1380كانت، (» محض، اقدامي ضروري است
جمع بين حفظ تكليف و حق انسانيت خود و التذاذ جنسـي، ازدواج اسـت و بـس    

در نتيجه داد و ستد جنسـي بـراي كسـب لـذت، نـه فقـط شـرط ازدواج مجـاز         «و 
كانـت بـر ايـن نكتـه پـاي      ). همـان (» است، بلكه فقط به ايـن شـرط ممكـن اسـت    

ند شخص ديگـري را وسـيلة التـذاذ خـود قـرار دهـد       توا انسان نمي«: فشارد كه مي
هاي يك قرارداد حقاني كه بـه موجـب آن دو نفـر     مگر در چارچوب محدوديت
). 86-85: ب1380كانـت،  (» كننـد  ديگـر مبادلـه مـي    التزام خود را نسبت بـه يـك  

شـمارد و   بدين ترتيب، كانت، در مقام فيلسوف اخلاق، هم ازدواج را اخلاقي مي
  .داند ها راه اخلاقي برآوردن نياز جنسي ميهم آن را تن

  
  دو توضيح

هـدف ايـن مقالـه، همـان طـور كـه در آغـاز نوشـتار آمـد دفـاعي حـداقلي            . يك
ــي ــت   از اخلاقـ ــاد ازدواج اسـ ــودن نهـ ــتار   . بـ ــن نوشـ ــود از ازدواج در ايـ مقصـ

مشخصــاً قــراردادي عــاطفي و جنســي اســت كــه بــا رضــايت طــرفين و بــر          
هــا  شــود و بــا خواســت آن ل و برابــر منعقــد مــياســاس حقــوق و تكــاليف متقابــ

ــي  ــدا م ــتمرار پي ــي   اس ــان م ــا پاي ــد، ي ــد كن ــمردن   . ياب ــي ش ــب، اخلاق ــدين ترتي ب
ازدواج بــه معنــاي اخلاقــي و درســت شــمردن همــة آنچــه كــه در كشــور مــا يــا   

ــي   ــام ازدواج رخ م ــه ن ــر، ب ــا برخــي از آن  در جاهــاي ديگ ــد و چــه بس ــا  ده ــا ب ه
هـاي   رود؛ لـذا مـثلاً وجـود پرونـده     بـه شـمار نمـي    هـايي همـراه اسـت،    اخلاقي بي

ــراكم  ــوده و مت ــاه  گش ــده در دادگ ــلاق      ش ــدة ط ــاص، رواج پدي ــدني خ ــاي م ه
ــق    ــترش منط ــا گس ــاطفي ي ــانم آزاد «ع ــلال، ج ــرم ح ــه» مه ــن   و نمون ــايي از اي ه



ل 
دلا

ست
ه ا

 س
 به

سخ
 پا

ي؛
لاق

اخ
ي 

دام
 اق

ابه
 مث

 به
ج

دوا
از

  

33  

 

 

زمــان ازدواج را اخلاقــي شــمرد و    تــوان هــم  مــي. دســت، نــاقض آن نيســت  
ــيرها    ــايص و سوءتفس ــن نق ــا اي ــيد ت ــراد   . را زدود كوش ــماري اف ــه ش ــايي ك خط

اخلاقـي   هـا، بـي   اخلاقـي  شـوند آن اسـت كـه بـه دليـل رواج ايـن بـي        مرتكب مي
گيرنــد كــه خــود خطــا اســت و ماننــد ســوختن        اصــل ازدواج را نتيجــه مــي  

  .است 1گليمي به دليل وجود يك كك در آن
عـرف  ازدواجي كه از نظر اخلاقي قابل دفاع است، چه بسا با آنچه كه در . دو

بحـث و بررسـي   . ما رايج است همسويي، امـا در مـواردي واگرايـي داشـته باشـد     
بـه همـين سـبب، اثبـات     . هاي اين دو خارج از چارچوب اين نوشـته اسـت   تفاوت

براي مثـال،  . هاي خاص ازدواج نيست بودن ازدواج به معناي دفاع از سنت اخلاقي
و آن را تنـزلّ انسـانيت بـه    تابـد   تحليل كانت از ازدواج، تعدد زوجات را بـر نمـي  

يا ريچارد تيلور در عـين  ). 126: الف1380؛ و226: 1378كانت، (شمارد  شيء مي
شمردنش، برخي روابط خـاص فراسـوي ازدواج را مجـاز     قبول ازدواج و اخلاقي

اينهـا و مسـائلي از ايـن دسـت بيـرون از حـوزة       ). Martin, 2007: 268(شمارد  مي
  . له بوده استتأملات نگارنده در اين مقا

  
  فرجامين سخن

رســد كــه خيــرات ازدواج، بــا همــة تنگناهــا و مشــكلاتي كــه دارد،   بــه نظــر مــي
توانـد نسـل بشـر را اسـتمرار      چنـان ايـن نهـاد مـي     چربـد و هـم   بر مضـرات آن مـي  

ــده      ــة خمي ــر ترك ــوع بش ــت ن ــر كان ــه تعبي ــد ب ــد؛ هرچن ــه از آن   بده ــت ك اي اس
ــي   ــت نم ــه دس ــافي ب ــوب ص ــد چ ــر در . آي ــال، اگ ــاني    ح ــوع انس ــاي ن ــل بق اص

ــأمين        ــزار ت ــرين اب ــدانيم، بهت ــر ب ــوع خي ــيم و آن را در مجم ــته باش ــي نداش حرف

                                                
  :تر در پستي نوشتم و در سايتم گذاشتم كه مشخصات و آدرس آن به شرح زير است اين بحث را پيش -1
ــن اســت « ــه اي ــن نيســت، وسوس ــودن ازدواج : مســئله اي ــي ب ــاب اخلاق ــايت دغدغــه» در ب ــلاق و  در س هــاي اخ

   .Hassaneslami.com :با نشاني. دين
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ــر ضــد ازدواج اقامــه شــده    اســتدلال. ايــن هــدف ازدواج اســت  ــز كــه ب هــايي ني
اسـت يــا قـوت كــافي نـدارد يــا نـاظر بــه نـوع خاصــي از ازدواج اسـت نــه اصــل       

ــم  . ازدواج ــين روي، ه ــه هم ــي  ب ــان م ــوان از اخلا چن ــيت ــاع   ق ــودن ازدواج دف ب
ــل داشــتن ارزش  ــه دلي ــافع    كــرد و آن را ب ــروري و من ــدد، كــاركرد ض ــاي متع ه

  . عام، نهادي ارجمند دانست
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